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ما بویژه از سال 
1368 به بعد 

شاهد بروز برخی 
از انحرافاتی 

هستیم که مقام 
معظم رهبری 
اتفاقاً نسبت 
به آنها خیلی 

هشدار می‌دهد، 
ولی ما عموماً 
از آن سرسری 

عبور می‌کنیم. 
اولینش چه بود؟ 
موضوع شبیخون 

فرهنگی. یعنی 
حمله به ارزش‌ها

 ما فکر کردیم 
حالا که جمهوری 

اسلامی است، 
دیگر تمام 
مدارس ما 

اسلامی است و 
تمام معلمانمان 
مجهز به تعالیم 

اسلامی‌اند، پس 
بنابراین همه 
دانش‌آموزان 

آشنا وعلاقه‌مند 
به ارزش‌های 

اسلامی 
بارمی‌آیند. 
درحالی که 

واقعیت جامعه 
چیز دیگری بود و 
ما باید دقت‌های 
بیشتری را اعمال 

می‌کردیم.
این اشکالی 

که در آموزش و 
پرورش به وجود 
آمده، به‌تدریج 

مرتباً بر آن 
افزوده شده تا 
اینکه امروز به 
اینجا رسیده‌ایم

یعنی یک پوست‌اندازی جدی. شما 
درآن دوره وزیر فرهنگ بودید. قبل 

از شما هم آقای خاتمی بود. آیا 
شما تصریح می‌کنید که از این دوره 

به بعد اینطور شد؟
بلـــه، خیلـــی روشـــن. حـــالا مثـــال هـــم 
می‌زنـــم تـــا برایتـــان واضح بشـــود. من در 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بودم و 
نســـبت به مســـائل فرهنگی حساســـیت 
داشـــتم. نـــگاه می‌کـــردم بـــه تبلیغاتی که 
در خیابان‌هـــای مـــا یـــا روی کالاهـــا زده 
می‌شـــد. یـــک روز در دولت مطـــرح کردم 
و گفتم آنچه کـــه من دارم می‌بینم، جنبه 
انحرافـــی دارد. الان داریـــم کالاهایـــی را 
تبلیغ می‌کنیم که نمی‌تواند دردســـترس 
عمـــوم مـــردم قـــرار بگیـــرد. یـــا بـــه انـــدازه 
کافـــی وجـــود ندارد یـــا قـــدرت تأمینش را 
ندارند. پس موجب احســـاس محرومیت 
می‌شـــود. نـــه خـــود محرومیـــت، بلکـــه 
موجـــب احســـاس آن می‌شـــود.با ایـــن 

گونـــه تبلیغـــات مخالـــف بودم.
تبلیـــغ یعنـــی آگاهـــی رســـاندن در مـــورد 
کیفیـــت کالا و کاربردهای یـــک کالا. ولی 
وقتـــی نمی‌توانـــد در دســـترس عموم قرار 
بگیرد، موجب می‌شـــود که یک احساس 
انحرافـــی، یـــک احســـاس محرومیتـــی در 
ذهـــن مردم شـــکل بگیرد و ایـــن به لحاظ 

فرهنگـــی بد اســـت.

درهیأت دولت چه پاسخی به شما 
دادند؟

گفتنـــد حـــالا دیگـــر جنگ گذشـــته. اجازه 
بدهیـــد قـــدری تنـــوع پیـــش بیایـــد. فکـــر 
نکنیم که یک سلســـله انحرافات یکدفعه 
شـــکل گرفتـــه. خیـــر! این حرکـــت قدم به 
قـــدم آمده جلو. بحث شـــبیخون فرهنگی 
از ســـال 68 شروع شده، منتها شما آثار و 

تبعاتـــش را در ســـال 88 می‌بینید.
پـــرورش هـــم همیـــن  و  مـــوزش  آ در 
بی‌توجهـــی صورت گرفت. مـــا فکر کردیم 
حـــالا که جمهوری اســـامی اســـت، دیگر 
تمـــام مـــدارس ما اســـامی اســـت و تمام 

معلمانمان مجهز به تعالیم اســـامی‌اند، 
پـــس بنابرایـــن همـــه دانش‌آموزان آشـــنا 
وعلاقه‌منـــد بـــه ارزش‌هـــای اســـامی 
بارمی‌آینـــد. درحالی کـــه واقعیت جامعه 
چیـــز دیگـــری بـــود و مـــا بایـــد دقت‌هـــای 

بیشـــتری را اعمـــال می‌کردیـــم.
ایـــن اشـــکالی که در آمـــوزش و پرورش به 
وجود آمـــده، به‌تدریج مرتباً بر آن افزوده 
شـــده تا اینکه امـــروز به اینجا رســـیده‌ایم 
که بـــه نظر من الان وجهه مســـائل مادی 
و مطالبـــات مـــادی بـــر مطالبـــات معنـــوی 
و آمـــوزش و تربیـــت غلبـــه دارد. ایـــن 
بی‌توجهی در فرهنگ عمومی هم شـــکل 

گرفته اســـت.
اینهـــا با هم به همراه آن ســـه عامل دیگر 
دســـت به دســـت هـــم داده‌انـــد و موجب 
شـــده کـــه کار مدیریتی کشـــور روی روال 
مناســـب شایسته‌ســـالارانه نتوانـــد پیش 
بـــرود و بـــا اشـــکال مواجـــه شـــود. بعـــد، 
می‌بینیـــد که ایـــن اشِـــکال در دولت‌های 
مختلـــف بـــه شـــکل‌های مختلفـــی ظاهـــر 

می‌شـــود.

به زعم خودمان می‌خواهیم این 
طور جمع‌بندی و خدمت شما عرض 

کنیم که وقتی نظام دچار چالش 
تربیت کارگزار نمونه است و این 

چالش روی بحث شایسته‌سالاری 
سایه انداخته، آیا می‌توانیم بگوییم 

که اگر پوپولیسم هم به موازات 
آن رشد پیدا کرده، ناشی ازهمین 

موضوع بوده؟
ینکـــه مـــا در  یـــن برمی‌گـــردد بـــه ا ا
شـــیوه‌های حکومت‌رانی، مردم‌سالاری 
را یـــک شـــیوه بی‌نقـــص نمی‌دانیـــم؛ 
ولـــی می‌گوییـــم در مجمـــوع، نقـــص 
مردم‌ســـالاری کمتـــر از شـــیوه‌های دیگر 
اســـت. بویـــژه کـــه بـــا قیـــد دینـــی ســـعی 
کردیـــم مردم‌ســـالاری را در یـــک نظـــام و 
چهارچـــوب قاعده‌مند الهـــی دربیاوریم. 
ولـــی مردم‌ســـالاری کمـــاکان نقص‌های 
خـــودش را دارد. چگونـــه؟ هـــر کـــس که 

بـــرای نمایندگـــی یـــا ریاســـت جمهـــوری 
نامزد می‌شـــود، بایـــد آرای مردم را جلب 
کنـــد. آرای مـــردم هـــم خوشـــایند مـــردم 
اســـت. مـــردم بـــه کســـی روی می‌آورنـــد 
کـــه ازاو خیـــر ببیننـــد، فایـــده‌ای ببینند و 
مزیتی برایشـــان داشته باشد. در نتیجه 
افـــرادی کـــه می‌خواهنـــد رأی بیاورنـــد، 
ســـعی می‌کننـــد نشـــان بدهنـــد آن 
مزیت‌هـــا را بـــه مـــردم عرضـــه می‌کنند. 

ایـــن می‌شـــود عوام‌زدگـــی.
بدیهـــی اســـت کـــه مـــا گرفتـــار ایـــن بلیـــه 
شـــده‌ایم و نمی‌توانیم منکر آن بشـــویم. 
هرموقـــع که صحبتی را مطـــرح می‌کنیم، 
مناظـــره‌ای می‌کنیـــم در ذهنمـــان ایـــن 
اســـت کـــه حـــالا مـــردم نســـبت بـــه ایـــن 
موضـــوع چـــه جـــوری فکـــر می‌کننـــد؟ 
چـــه برداشـــتی از آن پیـــدا می‌کننـــد؟ آیـــا 
خوششـــان می‌آید یا ناراحت می‌شـــوند؟
مـــا مســـئولان بعـــد از انقـــاب اغلـــب 
گرفتـــار ایـــن فتنـــه شـــدیم. یعنـــی در نوع 
یـــن  تدو نـــوع  ن،  یمـــا تصمیم‌گیری‌ها
مقـــررات و قوانیـــن مـــان و نـــوع اظهـــار 
ری  طـــو یـــم  کرد ســـعی  ن  یمـــا نظرها
اظهارنظـــر کنیم که آن شـــنونده و بیننده 
از مـــا خوشـــش بیایـــد و آن روزی کـــه 
می‌خواهـــد رأی بدهـــد بگویـــد ایـــن فـــرد 
همانـــی اســـت کـــه نظـــر مـــرا جلـــب کرد.
آفـــت مردم‌ســـالاری مـــا را گرفتـــار کـــرده 
اســـت و همیـــن باعـــث شـــده کـــه گاهـــی 
اوقـــات جلـــب آرای مردم بـــرای ما اصالت 
پیدا بکند. متأســـفانه خریـــدن آرا، دادن 
قول‌هـــای غیرقابل اجرا، تزویر، زد و بند و 
به فســـاد افتادن را می‌بینیـــم و می‌گوییم 
ایـــن مـــوارد در مردم‌ســـالاری معمولـــی 

اســـت و رخ می‌دهـــد.
ما در مردم ســـالاری دینی، دین را محترم 
نشـــمرده‌ایم. اگـــر بخواهیـــم پیشـــرفت 
بکنیـــم حرمت ایـــن جمهوری اســـامی را 
نگـــه داریم، باید قطعاً خودمـــان را از این 
بـــا نجـــات بدهیـــم. صداقـــت و اخـــاص 
اگـــر اصلاح نکند ما را، جمهوری اســـامی 
سرنوشـــت درخشـــانی پیدا نخواهد کرد.

در طول این مدت انتقاداتی به 
رئیس مجلس هم داشته‌اید دلایل 

این انتقادات چیست؟
اصـــولاً در نظـــام جمهـــوری اســـامی کـــه 
مردم‌ســـالاری دینـــی اســـت، مـــا قائل به 
ایـــن هســـتیم کـــه بایـــد آمادگـــی انتقـــاد 
داشـــته باشـــیم. مـــردم بایـــد مـــا را نقـــد 
بکننـــد، دوســـتان مـــا، مـــا را نقـــد بکنند. 
کســـانی کـــه بـــا مـــا کار می‌کننـــد و ظاهراً 
زیردســـت ما هســـتند بتوانند از ما انتقاد 
بکننـــد. یعنی اگر نقطه ضعف و اشـــکالی 
درمـــا دیدنـــد، بـــه مـــا یـــادآوری بکننـــد. 
اگرچنیـــن حالتـــی نباشـــد، یعنـــی مـــا یک 
ســـیر قهقرایـــی‌ را داریـــم طـــی می‌کنیـــم. 
مـــا ایـــن را از بـــزرگان خودمـــان، از پیامبر 
یـــم؛ پیامبـــری  اکـــرم)ص( یـــاد گرفته‌ا
کـــه معصـــوم اســـت، ائمـــه اطهـــاری کـــه 
معصومنـــد، منتهـــا پذیـــرا بودنـــد. یعنـــی 
شـــرایط به‌گونـــه‌ای بـــود کـــه اگـــر عده‌ای 
هـــم از روی کج‌فهمـــی یـــا فهـــم نادرســـت 
یـــا ناقـــص مطلبـــی را مطـــرح می‌کردنـــد، 
ایـــن جـــرأت را بـــه خودشـــان می‌دادنـــد 
کـــه مطلـــب را مطـــرح بکننـــد و انتقادات 
خودشـــان را می‌کردند و توقع داشتند که 
پاسخی بشـــنوند که بتواند اصلاح بکند. 
ایـــن انتقـــاد بایـــد وجـــود داشـــته باشـــد. 
اصـــل اینکـــه مـــنِ میرســـلیم نپذیـــرم کـــه 
ازمـــن انتقاد بکنند، یک اشـــکال اســـت.

یـــک روز در وزارت ارشـــاد با کمال تعجب 
دیـــدم که عـــده‌ای از نماینـــدگان مجلس 
از مـــن ســـؤال کردنـــد. توقـــع نداشـــتم از 
من ســـؤال کنند. گفتند آقای میرســـلیم! 
شـــما به چـــه حقی بـــه فلان کتـــاب اجازه 
چـــاپ دادی؟ متعجب از این قضیه گفتم 
ببینـــم ایـــن کتاب چیســـت. بـــه مدیر کل 
امـــور فرهنگـــی گفتـــم کتـــاب را بـــرای من 
بیـــاورد. کتـــاب را بـــردم بخوانم تـــا ببینم 
کتابـــی کـــه نماینـــدگان این قدر نســـبت 
بـــه آن حساســـیت داشـــتند و انتقـــاد 
کردنـــد چـــه کتابـــی اســـت. تـــا نیمه‌های 
کتـــاب کـــه خوانـــدم به مـــن حالـــت تهوع 
و ســـرگیجه داد و کتـــاب را پـــرت کردم آن 


